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چكيده

ثباتي و ه دچار بيهاي ژئوپليتيكي خليج فارس در دوران بعد از جنگ سرد حاكي از اين است كه اين منطقنشانه
و ) 2001(، جنگ آمريكا عليه افغانستان )1991(جنگ دوم خليج فارس . اي شده استبحران امنيتي فزاينده

هاي مربوط به تئوري كمربند دهد كه در اين حوزه جغرافيايي تمامي شاخصنشان مي) 2003(اشغال عراق 
اي خليج فارس نيازمند ايجاد ي، كشورهاي منطقهبراي گذار از چنين محيط. وجود دارد» سائل كوهن«شكننده 

تحقق اين امر . اي پايدارتري را ايجاد نماينداي كه بتوانند امنيت منطقهجامعه امنيتي تكثرگرا هستند، به گونه
توان از سوال اصلي آن است كه چگونه مي. باشدهاي امنيتي ميهاي اعتمادساز و گذار از ناسازهنيازمند رژيم

از طريق سازماندهي الگوي امنيت : اي كمربند شكننده عبور كرد؟ فرضيه مقاله عبارتست از اينكههچالش
در . گيردها انجام ميتبيين آن از طريق به كارگيري روش تحليل داده. توان به چنين هدفي نايل شدهميارانه مي

 چنين شرايطي، چگونگي شود و براي عبور ازهاي تئوري كمربند شكننده مطرح مياين رابطه، شاخص
اي، انجام اين امر از طريق مشاركت چندجانبه بازيگران منطقه. گرددسازي امنيت هميارانه بررسي مياجرايي

هاي ، ارتقاء ديپلماسي پيشگيرانه و افزايش همكاريجوييانگارانه، افزايش ظرفيت تلافيتحقق امنيت سازه
. پذير استاي امكانامنيت منطقه

.هاي اعتمادساز، ديپلماسي پيشگيرانه، كمربند شكننده، قواعد بازيامنيت هميارانه، رژيم:هاي كليديواژه
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مقدمه

تري ، شكل گسترده و متنوع    20خليج فارس از اوايل قرن      فضاي ژئوپليتيكي   اي در   منازعات منطقه 

فـراهم  » آيند استعمارزداييفر«گيري زمينه شكل انجام گرفت كه پس از آناين امر . ده استكرپيدا  

اي از انگيزه و تحرك بيـشتري بـراي   استعمارزدايي مربوط به دوراني است كه بازيگران منطقه . شد

در ايـن   . هـاي بـزرگ گرديـد     واكنش قدرت افزايش كنشگري منجر به     . كنشگري برخوردار شدند  

اي سياسي جـستجو    ثباتي را بايد در سرشت دوگانه قدرت و انگيزه واحده          علت اصلي بي   شرايط

داده و معماي امنيت را تقويت كـرده      را تحت تأثير قرار     » ايتعادل امنيت منطقه  «بروز اين امر    . كرد

.است

اي در خلـيج  اي، ناشي از آن است كه اولاً، تعادل امنيت منطقه     در امنيت منطقه  » معماي توافق «

رابرت «. گيرندقرار مي » بينانه نزديك طلبينفع«؛ ثانياً، بازيگران در وضعيت       است فارس از بين رفته   

وي . گيـرد ثباتي ناشي از معماي توافق به كار مي     را براي اصلاح بي   » موازنه قدرت «تئوري  » كاپلان

گيري هنجار، قواعـد و     هاي شكل شود كه زمينه  معتقد است كه موازنه قدرت در شرايطي ايجاد مي        

هـا، نهادهـاي مـورد     اين مؤلفه . ايجاد شود نطقهزا براي موازنه در كشورهاي يك م      هاي درون رويه

. )78-79: 1386سليماني پورلك،  (كنندسازي را ايجاد مينظر امنيت

اي هاي درون ساختاري، سياسـي و منطقـه       تواند حوزه گيري از الگوي امنيت هميارانه مي     بهره

هـر كـشوري  ، شـرايط در اين . سازي در آسياي جنوب غربي را فراهم آورد      هنجارساز براي امنيت  

توانـد  اي مـي مـشاركت منطقـه   . نمايـد اي پيگيـري مـي    امنيت خود را در فضاي مـشاركت منطقـه        

جامعـه امنيتـي    « و زمينه ظهور     ايداي را ايجاد نم   ي در مناقشات منطقه   يگراهايي از چند جانبه   جلوه

.را فراهم آورد» تكثرگرا

هايي از درگيـري، سـتيز و       ره با نشانه  شود كه هموا   در زمره مناطقي محسوب مي     خليج فارس 

اعتمـادي كـشورهاي   هـاي بـزرگ و نيـز بـي    دخالت قدرت. اي روبرو بوده است  هاي منطقه جنگ

هاي لازم بـراي توسـل بـه قـوه قهريـه را فـراهم آورده       اي در حوزه سياست خارجي، زمينه     منطقه

ها بـه سـرعت     ائتلافدر نتيجه   .بيني ناپذير دارد  اي ماهيت پيش  حوادث منطقه از آنجايي كه    . است

تـرين متحـدين خـود را از طريـق         كنـد تـا اصـلي      تلاش مي  هر بازيگري شود و   درهم شكسته مي  
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. )39: 1374پاتر،  (آميز كنترل نمايدابزارهاي منازعه

باشـيم؛ امـا بـه      اگر چه در برخي از مواقع و مقاطع، شاهد همكاري ضمني بين بازيگران مـي              

 و در نتيجـه  يابـد مـي اي، رضايت از همكاري به سرعت تغيير  محيطي و منطقههايدليل ناپايداري 

ثباتي را در خلـيج     اين امر بي  . گيرنداي رو در روي يكديگر قرار مي      آن، دوستان و همكاران منطقه    

ها ماهيت ناپايـدار دارد و       همكاري در اين منطقه،  . فارس به گونه قابل توجهي گسترش داده است       

منجـر شـود،    » سـازي پايـدار   امنيـت «و نيز روندهايي كه بـه       » هاي اعتمادساز رژيم«ن  به دليل فقدا  

.گيرندناپذير قرار ميكشورهاي منطقه در وضعيت تعارض پايان

اي خليج فارس دلايل بحران و ناپايداري منطقه-1

 امنيتي بـه    پردازانبرخي از نظريه  . درباره علل چنين فرآيندي، رويكردهاي متفاوتي ارائه شده است        

اي را معطوف بـه     هاي مربوط به امنيت منطقه    تلاش دارند تا ناپايداري   » اشپيگل«و  » كانتوري«ويژه  

اين امر براي آناني كه تمامي فرآيندهاي امنيتي و ضـد امنيتـي را              . هاي بزرگ نمايند  مداخله قدرت 

در حـالي   . شده اسـت  نمايند، موضوعي پذيرفته    الملل مي معطوف به فضاي ساختاري در نظام بين      

تـوان كـشورهاي   هايي به مسائل درون ساختاري توجه شود، نمي   كه اگر به موازات چنين شاخص     

سائل كـوهن،   . الملل قلمداد كرد  ترين بازيگران سياست بين   المللي را به عنوان اصلي    گر بين مداخله

تاري و عناصـر  هـاي درون سـاخ  اي را ويژگـي هـاي منطقـه  در تحليل متفاوتي، علت اصلي بحران     

.داندژئوپليتيكي منطقه مي

 اما اين امـر بـه معنـاي         ،كنندهاي بزرگ به دلايل مختلف ايفاي نقش مي       در هر منطقه، قدرت   

در فـضاي اجتمـاعي     . شـود اي تلقـي نمـي    چنين بازيگراني در سياسـت منطقـه      » محوريت امنيتي «

تـر از نگـرش سـاختاري در امنيـت          هايي را مورد ملاحظه قـرار داد كـه فرا         توان نشانه كشورها مي 

.(Hoagland, 2005: 269)د داشتناي مفهوم و مطلوبيت خواهمنطقه

، بنـابراين  اسـت ملـي المللي و  منطقه قلمرو پويايي از تعامل و تقاطع سطح بين      از آنجايي كه هر   

ديگـر   از سـوي  ملـي المللي از يك سو و سـطح منطقـه و   اي و بينپيوند ديالكتيك ميان سطح منطقه 

حـوزه  ايـن امـر بـيش از هـر          . اي موجوديت ايـستا و قطعـي نـدارد        هيچ منطقه . قابل ملاحظه است  

.(Ramakrishnan, 2008: 97) ديگري در مورد منطقه خليج فارس صادق است جغرافيايي
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هـاي  بنـدي دهد كه بررسي شكل   اي نشان مي  هاي منطقه سازي در حوزه  مطالعه عمومي امنيت  

در حوزه خاورميانه، معادلـه امنيـت تحـت         . هر حوزه جغرافيايي متفاوت است    قدرت و امنيت در     

سـازي در ايـن منطقـه       فضاي دولت . المللي قرار گرفته است   تأثير موضوعات مختلف امنيتي و بين     

كاملاً جوان است، به همين دليل روندهاي همكاري و اعتمادسازي در آن با مخاطره و محدوديت                

ــوده اســت ــسياري. همــراه ب و نگــران كننــده  سرنوشــت حــوزه خلــيج فــارس از كــشورهاي ب

بـه طـور كلـي، هرگـاه     . دارنـد المللي اي و بين آميزي در ارتباط با موضوعات امنيت منطقه      مخاطره

گيرند، قادر به حل مشكلات و مخاطرات خـود نباشـند،           كشورهايي كه در فضاي بحراني قرار مي      

. شـود آميز به آينده منتقل مي    ناپذير و مخاطره  ، اجتناب اي سريع هاي بحران و ستيزش به گونه     نشانه

 بعـد از اسـتعمارزدايي      دورانتـوان محـصول     را مـي  » هاي امنيتي ناسازه«در اين شرايط بسياري از      

اي نتوانستند نيازهاي حـوزه جغرافيـايي خـود را از     بازيگران منطقهمرحله تاريخيدر اين   . دانست

كـه مبتنـي   شرايط اجتماعي و سياسي اين كشورها       . رميم نمايند طريق مديريت بحران بازسازي و ت     

گرايـي  به هر ميزان توده   . باشدعموماً عامل شدت بخشيدن به روند منازعات مي       بر پوپوليسم است    

ر ت ـگسترش بيشتري پيدا كند، طبيعي است كه نيازهاي نهفته اجتماعي به مخاطرات امنيتي فزاينـده              

.(Maceyko, 2005: 287) شودمنجر مي

اي در آسـياي جنـوب   فضاي فرا استعماري براي كشورهاي جهان سـوم و واحـدهاي منطقـه      

اين امر ثبات و تعادل بـراي آنهـا را بـه    . شودمي» 1بازسازي هويت «غربي و خليج فارس، منجر به       

هـاي بـزرگ در ايـن حـوزه جغرافيـايي، همـواره             اگر چه بين منافع قـدرت     . ارمغان نياورده است  

خورد، اما اين امر به مفهـوم شـرايط و فـضايي محـسوب              به چشم مي  » 2عدم تقارن «يي از   هاجلوه

اي، امنيـت منطقـه   . سازي ناديـده گرفتـه شـود      اي در روند امنيت   شود كه اراده بازيگران منطقه    نمي

.باشدجويانه ميساز و همكارينيازمند اقدامات مصلحت

ن است در شرايط رقابـت جـدي و شـديد           اي، ممك هاي بزرگ در فضاي امنيت منطقه     قدرت

هاي ديگري از كـنش سياسـي   هايي از رقابت و منازعه با نشانه اما چنين شاخص،قرار داشته باشند 

1 - Identity reconstruction
2 - Asymmetry
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داراي » 1تعـارض منـافع   «المللي به مـوازات     به همين دليل بازيگران مؤثر بين     . و امنيتي همراه است   

شود كه زمينه كـنش     گيري فرايندي مي  به شكل منجر  اين امر   . ي هستند هايي از عقلانيت امنيت   جلوه

ر حالي است كه كـشورهاي حـوزه         د اين. سازدرا فراهم مي  » 2مشاركت در عين رقابت   «و  سياسي  

باشند، قادر به بكارگيري اقدامات مؤثر و مناسـب بـراي    ميوخليج فارس كه با معضل امنيت روبر      

از . شـود  ميطرات امنيتي براي آنان ايجادتري از مخا و سطح گسترده نيستند» 3حل و فصل منازعه   «

 از  .دشـو استراتژيك محـسوب مـي    » 4پرهيز از مصائب  «سازي به مفهوم عقلانيت     امنيتآنجايي كه   

هـاي تـاريخي، بـازيگران حـوزه خلـيج فـارس در شـرايط        اين رو در بسياري از مقـاطع و دوران      

.گيرندميتعارض و ستيزش قرار 

دهـد كـه برخـي از كـشورها،         در حوزه خليج فارس نشان مي     ساز  هاي بحران تجربه حكومت 

اين امر بيانگر آن است كه اين بازيگران تمـامي          . كنندموجوديت خود را از طريق بحران تثبيت مي       

گرفتـه و   به كار   » مديريت بحران «هاي معطوف به    توان و انرژي خود را براي حداكثرسازي قابليت       

. (Potter, 2002: 175-78)نمايند ه نفوذ مبادرت مياز طريق اقدامات بحران ساز به توسع

رسـد كـه چنـين كـشورهايي، سرنوشـت      بندي مـي در مطالعات خود به اين جمع     » كن بوث «

كننـد، عمومـاً     زيرا آناني كه با بحران و مديريت بحران زندگي مـي           ،مخاطره آميزي خواهند داشت   

المللـي خـود را از   ياسي، امنيتـي و بـين   و از اين طريق، حمايت س شوندمي» 5سوء مديريت «دچار  

چنين الگوي رفتاري را ژنرال ضياءالحق، پرويز مشرف، گروه طالبان در افغانـستان       . دهنددست مي 

عـدم توجـه    . اندهم اكنون تمام آنان از قدرت حذف شده       . و صدام حسين در عراق به كار گرفتند       

در ايـن كـشورها     . ت اسـتراتژيك دانـست    توان عامل بـسياري از مخـاطرا      را مي » 6قواعد بازي «به  

دهنـد  توجه داشـته باشـند، تـرجيح مـي        » 7قواعد رفتاري «زمامدارن بيش از آنكه به قواعد بازي يا         

.(Rosen, 2003: 287-88)موجوديت خود را از طريق تصاعد بحران تأمين نمايند

1 - Cross interests
2 - Adversary partnership
3 - Conflict resolution
4 - Disaster avoidance
5 - Mismanagement
6 - Rules of the game
7 - Rules of the prudence
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 خليج فارسژئوپليتيكيهاي شاخص-2

شـوند كـه بيـشترين حجـم        احـدهايي محـسوب مـي     كشورهاي حوزه خليج فارس، در زمره و      

اي بـه   هيچ منطقه تاكنون  . انددارا بوده طي سه دهه اخير     ستيزش، درگيري و رويارويي نظامي را       

تـوان در زمـره   بازيگران سياسي حوزه خليج فارس را مي. اين ميزان درگير منازعات نبوده است 

بـه فـضاي    و بدون تـضاد پردامنـه     نسبيواحدهايي دانست كه در شرايط همگوني و هماهنگي         

هيچگاه بين آنان همبستگي استراتژيك براي طـولاني مـدت وجـود            . شوندرويارويي كشيده مي  

.نداشته است

موجود در جهان وجـود دارد      از سوي ديگر، در اين منطقه حجم بيشتري از منابع اقتصادي            

دهد كه تـضادهاي ژئـوپليتيكي   شواهد نشان مي. دهدكه اهميت ژئوپليتيكي منطقه را افزايش مي 

گيرد كه داراي منابع اقتصادي و استراتژيك ويژه و منحصر به فـردي بـراي    در مناطقي شكل مي   

هـاي ايـن   به همين دليل است كه از جمله شـاخص . هاي مؤثر باشند داري و قدرت  نظام سرمايه 

ابع گسترده اقتـصادي    بيني و من  توان به بازيگران تعارض آفرين، حوادث غيرقابل پيش       منطقه مي 

.)62:1384امينيان،  (و استراتژيك اشاره داشت

هاي بزرگ تـلاش دارنـد      اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه قدرت        بايد  از سوي ديگر،    

اي را كنترل نمايند و از طرف ديگر، بر سرشـت و مـسير حـوادث       تا از يك سو بازيگران منطقه     

در . ايت منابع اقتصادي منطقـه را تحـت كنتـرل قـرار دهنـد              در نه  .اي تأثير به جا گذارند    منطقه

هاي بزرگ شكل گرفتـه و    براساس كنش قدرت   اي منطقه  است كه ساختار امنيت    چنين شرايطي 

.شوداين امر به حوزه خليج فارس نيز منتقل مي

و در قالـب    » برژينسكي«توان در نگرش    اهميت امنيتي كشورهاي حوزه خليج فارس را مي       

نامبرده بر اين اعتقاد اسـت كـه تمـامي كـشورهاي            . مورد توجه قرار داد   » 1قوس بحران «تئوري  

به همين دليل   . هاي دائمي قرار دارند   موجود در اين منطقه از عربستان تا كويت در حوزه بحران          

است كه وي در نگرش ژئوپليتيكي خود به جداسازي موضوعات اين منطقه با حوزه خاورميانه               

 برژينسكي حـوزه خلـيج فـارس را در زمـره           .تي اين منطقه تأكيد داشته است     هاي سن و ستيزش 

1- Arch of crisis
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.المللي كنترل شودمناطق ژئوپليتيكي تعريف كرده كه بايد توسط بازيگران بين

دهي نيروهاي نظامي جديدي براي مقابله      ها مبادرت به سازمان    به بعد آمريكايي   1981از سال   

. در حـوزه خلـيج فـارس نمودنـد    وهاي فرماندهي مركـزي  تحت عنوان نيراي هاي منطقهبا بحران 

و در عمليـات عليـه عـراق و    دهنـد  هاي دفـاعي خـود را افـزايش    اند قابليت نيروهايي كه توانسته  

اي خلـيج   هاي پيراموني جغرافياي منطقه    هم اكنون اين نيروها در حوزه      .افغانستان مشاركت نمايند  

 در .سازي را از طريق نيروهـاي نظـامي ايجـاد نماينـد    تو تلاش دارند تا امني هستند  فارس مستقر   

اي، هاي پاسدار صـلح منطقـه    موسوم به يگان  » 1نيروهاي فرماندهي مركزي آمريكا   «شرايط موجود،   

.(Ramakrishman, 2008: 240)باشد دار ميكنترل امنيت خليج فارس را عهده

 كـه منـاطق اصـلي در نظـام          هاي ژئوپليتيكي دوران مدرن بر اين موضوع تأكيـد دارد         سنت

المللـي  اي و بـين شود كه قادرند بر فرايندهاي سياسـي منطقـه  هايي اطلاق ميالملل به حوزه بين

هـاي فراگيرتـري منتقـل      يعني اين كه گستره بحران را از يك منطقه به عرصـه           . تأثيرگذار باشند 

هاي بزرگ  مه مهمتر آنكه قدرت   از ه . نموده و به اين ترتيب، زمينه انتقال بحران را ايجاد نمايند          

به همين دليل است كـه      . شوندناپذيري درگير مسائل سياسي و اقتصادي آنها مي       به گونه اجتناب  

ژئـوپليتيكي محـسوب    منـاطق   الملل، منطقه خلـيج فـارس در زمـره          در ساختار امنيتي نظام بين    

 ـ  توان ب هاي ساختاري و كاركردي منطقه خليج فارس را مي        شاخص. شودمي  مـورد   له شرح ذي

هـا بيـانگر آن اسـت كـه اولاً خلـيج فـارس در فـضاي               هر يك از اين شـاخص     . توجه قرار داد  

هاي بزرگ قـرار گرفتـه   ساز قرار دارد؛ ثانياً اين منطقه تحت تأثير كنش قدرت     ژئوپليتيكي بحران 

.توان محيط جغرافيايي آن را كنترل نموداست؛ ثالثاً از طريق امنيت هميارانه مي

2»حوزه كمربند شكننده« استقرار در -الف

هـاي ژئـوپليتيكي   كشورهاي حـوزه خلـيج فـارس در دوران بعـد از جنـگ سـرد، از شـاخص                

ايـن امـر ناشـي از شـرايط ويـژه آنـان             . انـد تري نسبت به دوران گذشته برخوردار شده      شكننده

ه بـراي ايجـاد تـضاد و        زمين ،به طور كلي، هرگاه مطلوبيت امنيتي كشورها افزايش يابد        . باشدمي

1-US.Cent.com
2- Shatter Belt



137 ...بازسازي امنيت هميارانه: گذار از كمربند شكننده___________________________________

هـاي بـزرگ   قـدرت . المللي فراهم خواهد شداي و بينتري بين بازيگران منطقه   ستيزش گسترده 

هايي حـساسيت دارنـد كـه داراي مـازاد اقتـصادي و اسـتراتژيك       نسبت به منافع خود در حوزه 

 ايـن  .دنش ـباهايي از رقابت براي كسب مازاد روبـرو مـي  و از سوي ديگر با جلوه   هستند  فراگير  

.دهدهاي ژئوپليتيكي نظريه كمربند شكننده را تشكيل ميها، شاخصويژگي

وي از ايـن واژه بـه       .  مورد اسـتفاده قـرار داد      1990اي را در دهه     چنين واژه » سائل كوهن «

به عبارت ديگر، كـوهن    . عنوان جايگزيني در برابر فضاي امنيتي دوران جنگ سرد استفاده نمود          

هاي سياسي، امنيتي و اسـتراتژيك منطقـه خلـيج فـارس را در سـاختار      خصتلاش داشت تا شا 

اي كـه رقابـت     وي بر اين اعتقـاد بـود كـه در حـوزه           . اي تحليل و تبيين نمايد    امنيت خاورميانه 

اي وجـود دارد، همـواره تـنش و درگيـري          هاي بزرگ و منافع متعارض واحدهاي منطقه      قدرت

در حـوزه خلـيج فـارس        را ناشي از شرايطي دانست كه        هاي امنيتي وي درگيري . گيردشكل مي 

 شرايطي كه در آن درگيـري     ،شودهاي بزرگ ايجاد مي   منافع متعارض بازيگران سياسي و قدرت     

بنــابراين اهميــت ژئــوپليتيكي خلــيج فــارس و ضــرورت . تــابعي از منــافع اســتراتژيك اســت

هـاي حـوزه     از جملـه شـاخص     .توان تابعي از چنين منـافعي دانـست       سازي در آن را مي    امنيت

هـاي نظـامي   استقرار يگان«اي، هاي مرحلهتوان موضوعاتي از جمله جنگ  كمربند شكننده را مي   

.در حوزه منطقه جغرافيايي دانست» مقاومت نيروهاي اجتماعي و سياسي«و » هاي بزرگقدرت

 گسترش تضادهاي فرهنگي ـ هويتي-ب

فرهنگـي نـه تنهـا وجـود      رس، تضادهاي هـويتي و     خليج فا  تاريخ روابط سياسي كشورهاي   در  

جنگ ايران و عـراق،  . داشته است، بلكه اين تضادها به گونه قابل توجهي در حال افزايش است          

تـوان انعكـاس    هاي درونـي را مـي     جوييحمله عراق به كويت و همچنين برخي ديگر از ستيزه         

تي ميـزان شـكنندگي   تـضاد هـوي   . هاي هويتي كشورهاي حاشـيه خلـيج فـارس دانـست          چالش

.دهدكشورها را افزايش مي

 در اين منطقه، ماهيت استراتژيك يـا اقتـصادي كمتـري            هادهد كه تعارض  شواهد نشان مي  

هاي فرهنگي، هويتي و ايدئولوژيك در زمره موضوعاتي قرار دارند كه           و در عوض، مؤلفه   دارند  

هـاي ملـي بـه عنـوان بـازيگران        دولـت اگر چه   . ها تأثير به جا گذارند    توانند بر فضاي جدال   مي
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هايي داراي هويـت و مطلوبيـت خواهنـد         شوند، اما دولت  اي محسوب مي  اصلي سياست منطقه  

تعـارض  «اي كه دچـار   منطقه .هاي رقيب را پيگيري نمايند    هايي از ستيزش با گروه    بود كه نشانه  

.شود، پيامدهاي امنيتي فراگيري خواهد داشت» ژئوپليتيكي

اي كه به مصالحه، همبستگي و اعتمادسازي توجه داشته باشـد، موقعيـت    مجموعه هر گروه و  

شـرق  «اي را در فـضاي مبتنـي بـر          كـشورهاي غربـي چنـين پديـده       . خود را از دست خواهد داد     

 اجتمـاعي  -هـاي سياسـي  دهد كه جهان غرب و گـروه اين امر نشان مي  . نمايندتحليل مي » شناسي

 اين روند، در ابعاد ديگري بـه        .قطه تعارضي يكديگر قرار دارند    كشورهاي حوزه خليج فارس در ن     

تـضادهاي هـويتي را مـي تـوان در     . هاي درون ساختاري خليج فارس نيز كشيده شده است      حوزه

.(Taylor, 2003: 98-99)ناپذير ايران و كشورهاي خليج فارس دانست زمره موضوعات پايان

ه تضادهاي سياسي و امنيتي كشورهاي منطق-ج

كشورهاي حوزه خليج فارس، نه تنها داراي تضادهاي سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك با غـرب        

هايي از اختلاف نظر و رويارويي سياسـي ـ فرهنگـي نيـز بـه      باشند، بلكه در بين آنان نشانهمي

. بسياري از اين تضادها ناشي از شرايط و فضاي اجتماعي دوران گذشته اسـت             . خوردچشم مي 

هـا و   بـسياري از رسـانه    . دهـد سياسي و فرهنگـي چنـين تـضادهايي را افـزايش مـي            پوپوليسم  

گرايـي  هاي ناسيوناليزم عرب، آمريكا ستيزي، و اصـول       هاي اجتماعي تلاش دارند تا جدال     گروه

تـري باشـد، طبعـاً      هـاي ادراكـي راديكـال     هر گروهي كـه داراي قالـب      . اسلامي را تشديد كنند   

 هيچ دوران تاريخي وجود نداشته است كه كـشورهاي منطقـه            .تمطلوبيت بيشتري خواهد داش   

در هـر دوران شـكل خاصـي از         . در شرايط تعادل، آرامش و يا ثبات سياسي قرار داشته باشـند           

.تعارض وجود دارد

هـاي اقتـدارگرا و     نشان داد كه در اين منطقه تضاد بين دولت        » خاورميانه بزرگ «رنوشت  س

چنـين تـضادي، انعكـاس فـضاي ژئـوپليتيكي، شـرايط        . مـه دارد  رويكردهاي ليبرالـي هنـوز ادا     

ها تلاش نمودنـد تـا از       آمريكايي. باشدگرايي سياسي مي  اعتقادي، انتظارات بيش از حد و افراط      

آنـان از الگـوي برانـدازي    . اي را تحت تأثير قرار دهنـد طريق تغيير سياسي، فضاي امنيت منطقه  

.اي افزايش يافتهاي منطقهثباتيكردند، اما بيساختار قدرت سياسي كشورها استفاده 
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پذيري از فروپاشي ساختار دو قطبي الهام-د

دهنـده قـدرت و سياسـت در حـوزه خلـيج            توان در زمره عوامل موازنـه     ساختار دوقطبي را مي   

 فرآينــدهاي سياســي، ،ريزنــدالمللــي فــرو مــيهــاي بــينزمــاني كــه ســاخت. فــارس دانــست

حمله عراق بـه    . اي پيشين دچار تغييرات اساسي خواهد شد       و نظم منطقه   ي امنيتي هايبندشكل

تـوان از   كويت و همچنين اقدامات آمريكا عليه عراق در چارچوب عمليات طوفان صحرا را مي             

سـازي  كشورهاي عرب اين منطقه گرايش بيشتري بـه برجـسته         . مخاطرات دوران گذار دانست   

. اندكردهالملل پيدا نظام بينتضادهاي فرهنگي و ايدئولوژيك خود با 

هـايي از جملـه احـساس غـرور در          در دوران بعد از فروپاشـي سـاختار دو قطبـي، مؤلفـه            

كند كه مركزيت قدرت در خليج فـارس را         هر بازيگري احساس مي   . بازيگران ظهور يافته است   

.  دانـست اي از سـراب و ناكـامي  تـوان نـشانه  عهده دار است؛ در حاليكه چنين احساسي را مـي       

در شرايطي كـه ميـزان      . نسبت به مدرنيته است   » شيفتگي و بيزاري  «چنين تضادهايي، تركيبي از     

هـاي مختلـف    گـروه » درآمـد ملـي   «يابد و يـا اينكـه       توليد ناخالص داخلي كشورها افزايش مي     

.كندآنان را بازسازي مي» هويت تعارضي«اي يابد، طبعاً چنين مقولهاي ارتقاء ميمنطقه

هاي اقتدارگرا در منطقه خليج فارسوجود ساخت-ر

هـاي اقتـدارگرا    توان سـاخت  اي در حوزه خليج فارس را مي      هاي امنيت منطقه  يكي ديگر از شاخص   

المللـي ظهـور يافتـه    هاي مختلفي از اقتدارگرايي سياسي، ساختاري و بيندر اين منطقه نشانه . دانست

ود، اقتـدارگرايي نيـز از موقعيـت مـؤثرتري برخـوردار      هاي تعارض تشديد ش   هر گاه كه نشانه   . است

 تعـارض بـا     شـرايط گيرند، از يك سو، در      كشورهايي كه در فضاي اقتدارگرايي قرار مي      . خواهد شد 

هاي رويارويي با محيط پيراموني براي آنـان  شوند و از طرف ديگر، زمينه     هاي اجتماعي واقع مي   گروه

هـاي متنـوعي از      شـكل  ه در كشورهاي حاشيه خلـيج فـارس       لازم به توضيح است ك    . شودفراهم مي 

يك استثناء بـر ايـن قاعـده وجـود دارد و     «هر چند كه . اقتدارگرايي شكل گرفته و نهادينه شده است   

اگر چه دموكراسي ايران، سـخت محـدود اسـت، جلـوي اعتراضـات دانـشجويي                . ... آن ايران است  

طلبانـه و انتخـاب رئـيس جمهـور      شـعارهاي اصـلاح   امـا ،اندگرفته شده و مطبوعات آزاد بسته شده 
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ايران در فرآينـدي كـه اصـلاحات و انقـلاب را در هـم               .  مهم است  ،توسط اكثريت قابل توجه مردم    

).51: 1384ذكريا،(» آميزد، كم كم به يك دموكراسي خواهد رسيدمي

نيـت  هاي اقتدارگرا در كشورهاي حوزه جنوبي خليج فـارس از عي   حكومتنقش و كاركرد    

در فضاي سياسي موجود، هيچ نيرويي قـادر بـه مقابلـه در چـارچوب          .  است بيشتري برخوردار 

به همين دليل اسـت كـه اقتـدارگرايي از يـك         . باشدهاي اقتداگرا نمي  نهادهاي قانوني با ساخت   

 هرگونـه   .كنـد ثبـاتي را بازسـازي مـي      هاي بي شود و زمينه  حكومت به حكومت ديگر منتقل مي     

اي بـه وجـود   ها و نهادهاي اينگونه جوامـع پيامـدهايي را بـراي امنيـت منطقـه     اختتغيير در س  

.شوداي خليج فارس محاسبه ميسازي و عدم تعادل منطقهثباتآورد كه در راستاي بيمي

 ساختار اجتماعي از هم گسسته در كشورهاي حاشيه خليج فارس-ز

دهاي سياسي مستقل، كارآمد و قابل دوامـي        ند نها اههاي اجتماعي كشورهاي منطقه نتوانست    گروه

شـود، طبيعـي   هاي اجتماعي ايجاد ميزماني كه چنين شرايطي در درون ساخت      . را ايجاد نمايند  

توانـد  گرايي اسـلامي مـي  هايي از پوپوليسم به همراه راديكاليسم سياسي و اصول      است كه نشانه  

 زيـرا در    ،جتنـاب ناپـذير دانـست     تـوان بـه عنـوان امـري ا        چنـين فرآينـدي را مـي      . ظهور يابد 

هاي اجتماعي از هم گسيخته همواره زمينه براي عبور نيروهـاي گريـز از مركـز وجـود                  ساخت

هـايي را خـارج از فـضاي    تواند بسترهاي لازم جهت كنـشگري چنـين گـروه       اين امر مي   .دارد  

.ساختاري و نهادي ايجاد نمايد

ماعي كشورهاي حوزه خلـيج فـارس توسـط         مطالعات متنوعي كه در ارتباط با ساختار اجت       

هاي تحميل شـده    دهند كه محدوديت  هانتينگتون و دانيل لرنر به انجام رسيده، نشان مي        آلموند،

گذارد كه آنـان تمـايلي بـه همزيـستي از     هاي مختلف تأثير به جاي مياي بر رفتار گروه به گونه 

اعتمـادي  بـي . مـون قـرار گرفتـه اسـت       اين امر در ايران و عراق مـورد آز        . دهندخود نشان نمي  

.(Khalf, 2000: 158)احساس كرده است هاي اجتماعي آنان را گيج و بيگروه

اي از اهميـت بيـشتري   شرايط ژئوپليتيكي ايران و عراق در مقايسه با ساير واحدهاي منطقه          

ر هـاي ايـن دو كـشور نيـز بيـشتر از سـاي             پيچيـدگي . الملل برخـوردار اسـت    براي سياست بين  

.اين امر، آنان را در شرايط تعارض دائمي قرار داده است. باشداي ميواحدهاي منطقه
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گرايي راديكال دين-ه

اگر چه كشورهاي خاورميانه در فضا و ادبيات ديني قرار دارند، اما راديكاليـسم دينـي، بـه معنـاي          

در ايـن دوران،    . باشـد يم1980جويانه، مربوط به دهه     گرايي ديني و ادراكات اعتقادي ستيزه     اصول

هـاي  هايي از گسست بين لايههاي ادراكي شهروندان منجر به ظهور جلوه      تجديدنظرطلبي در قالب  

هـا  براي ساير گروهدر اين شرايط، هر رويكرد ديني       . گرديدمختلف اجتماعي، سياسي و حكومتي      

ر ايـن اعتقادنـد كـه كـشورهاي         ها ب به طور مثال، غربي   . شدهايي از تهديد تلقي مي    هنشانبه عنوان   

هـاي   امـا واقعيـت  ،باشـند  ديني مـي يگرايايران، عربستان سعودي و پاكستان داراي رويكرد اصول    

هاي بـسيار اساسـي بـه لحـاظ ادراكـات      موجود بيانگر آن است كه اين كشورها با يكديگر تفاوت  

. دانـد رهم زدن توازن مي   طلب و عامل ب   هر يك از اين كشورها، ديگري را تجديدنظر       . ديني دارند 

بديهي است كـه ايـن   . كندگرايي راديكال نيز ماهيت قطبي و يونيزه پيدا مي  در چنين شرايطي، دين   

وقـوع انقـلاب اسـلامي در       «:در ايـن رابطـه    . اسـت اي تعارض   هاي منطقه  زيرساخت امر انعكاس 

صـادركننده انقـلاب و     ايران، نه تنها اين قدرت بزرگ منطقه را از حالت مدافع وضع موجـود بـه                 

 و مقابلـه بـا   تـل آويـو  تهديد كننده همسايگانش تبديل كـرد، بلكـه بـا گسـست محـور تهـران ـ        

چنـين وضـعيتي    . .... گرايي عربي، خطر موازنه قدرت برضد اسرائيل نيز اجتناب ناپذير گرديد          ملي

قه براسـاس  به جاي اينكه به وحدت عربي يا اسلامي منجر شود؛ باعث قطبي شدن كشورهاي منط       

).41: 1382هينوبش، (» هاي ديني و ايدئولوژيك متضاد شدقالب

ترين دل نگراني ايران در حوزه ژئوپليتيكي خلـيج فـارس، همگرايـي و    از سوي ديگر، مهم 

در زمـان شـاه،     . گر، يعني آمريكا است   همكاري كشورهاي حوزه خليج فارس با قدرت مداخله       

هـا ايـران را تهديـدي    رفت و عربخليج فارس به شمار مياي در ايران قدرت هژمونيك منطقه 

حتي اتحاد ايران با اسرائيل را حركتي در        . كردند كه خواهان استيلا بر اين منطقه است       تصور مي 

پيروزي انقلاب اسـلامي ايـران، صـحنه ژئـوپليتيكي          . كردندعربيسم تصور مي  جهت نابودي پان  

هاي عربي، انقلاب ايران، تهديد راديكاليسم شيعه را         دولت از ديدگاه . منطقه را به كلي تغيير داد     

).110: 1386قاسمي، (جايگزين تهديد ناسيوناليسم پارسي كرد 
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ي محيطي طرح امنيت هميارانه در خليج فارسها زمينه-3

ايـن  .  قرار گرفت2»امنيت استراتژيك«پردازان  مورد توجه نظريه   1990 در دهه    1»امنيت هميارانه «

اجرايي برخوردار خواهد شد كه بر ضرورت درك امنيت ر شرايطي از اهميت و مطلوبيتامر د

به عبارت ديگر، كشورهاي جهان سوم به ويژه واحـدهايي كـه در   . اي متقابل تأكيد گردد  گونهبه

 و در نتيجـه تـلاش       بـوده  واقـف    3»امنيـت متقابـل   «منطقه خليج فارس قرار دارند، بر ضرورت        

هـاي امنيتـي   هاي جغرافيـايي كـه دچـار بحـران        تعادل را در بسياري از حوزه     نمودند تا ثبات و     

.قرار دهندنشانه شناسانه و تحليلي شود، مورد بررسي مي

د، بنـابراين   امنيت متقابل فراتر از ملاحظات سنتي امنيت استراتژيك قـرار دار          از آنجايي كه    

موضوعات اصلي امنيـت بـراي      » يسازقدرت«يا  » موازنه قدرت «هايي چون   لفهؤاين رهيافت، م  

اي، نيروهـاي واكنـشي ضـد     زيرا هرگونه قدرت منطقـه    . شودمحسوب نمي اي  كشورهاي منطقه 

به عبارت ديگر، كشورهاي منطقه در شرايطي از امنيت برخوردارنـد           . خود را ايجاد خواهد كرد    

 ـ نظريه. كه اين امر از طريق فرايندهاي غيرنظامي تأمين شود         بـر  » بـاري بـوزان   «د  پردازاني همانن

.جامعه امنيتي براي ايجاد تعادل و همكاري تأكيد دارند

هاي بزرگ پيگيري نماينـد  هرگاه واحدهاي سياسي امنيت را در چارچوب مشاركت قدرت        

هـاي  هاي امنيتي خود را از طريق ابزارهاي نظامي و پيمانو يا اينكه در صدد باشند كه مطلوبيت 

بنـابراين  .  آن شرايط، با مخـاطرات فراگيرتـري روبـرو خواهنـد شـد     ، دركننداستراتژيك تأمين  

چنين الگويي در دوران بعد از      . شودهاي سنتي امنيت محسوب مي    امنيت هميارانه فراتر از قالب    

در شرايطي كـه بـازيگران نيـاز متقابـل بيـشتري بـه              . جنگ سرد مورد پيگيري قرار گرفته است      

بـراي  .  الگويي اهميت و مطلوبيت خود را ارتقاء داده اسـت          اند، اجراي چنين  دهكريكديگر پيدا   

هاي معنايي و كاركردي آن را بـه شـرح   توان نشانههاي امنيت هميارانه مي تر شاخص درك دقيق 

هـاي محيطـي   باشد كه زمينـه ها بيانگر عواملي ميهر يك از اين نشانه. ذيل مورد توجه قرار داد    

ها در نقطه مقابل، تئـوري      اين شاخص . اندرا فراهم ساخته  طرح امنيت هميارانه در خليج فارس       

1- Cooperative security
2- Strategic security
3- Mutual security



143 ...بازسازي امنيت هميارانه: گذار از كمربند شكننده___________________________________

.كمربند شكننده سائل كوهن قرار دارند

اييافته امنيت منطقههاي سازمانبندي گذار از شكل-الف

گـران  تحليل. شودهاي تئوريك و تحليلي امنيت سازمان يافته مطرح مي        امنيت هميارانه در برابر قالب    

آنـان  .  حوزه بازيگران بر ضرورت سازماندهي ساختارهاي امنيتي تأكيد داشتند         امنيت سازمان يافته در   

پيگيـري  . پـذيري امنيتـي باشـد   هاي متعارضي از هويت سازماني را بدون آنكـه داراي انعطـاف   شكل

هاي سنتي قرار گيرنـد، بـديهي اسـت كـه     به طور كلي، هر گاه بازيگران در فضاي ساخت        . نمايندمي

.(Bacevich, 2002: 267)هاي سازماني خواهد بودك آنان تابعي از ويژگيمطلوبيت استراتژي

بـازيگران بـه    . دهنـد هاي غيرمنعطف، كاركرد خود را از دست مي       در امنيت هميارانه، ساخت   

هاي خود را از طريـق انتـشار        جاي آنكه به سازمان و ساختار تكيه و توجه داشته باشند، مطلوبيت           

هاي هنجـاري تأكيـد     به همين دليل است كه بر شاخص      . نمايندي مي هاي همكاري پيگير  ضرورت

سـازي  اگر قواعد و هنجارها گسترش بيشتري پيدا نمايند، در آن شرايط، امكـان منعطـف              . شودمي

هاي سياسي نخواهد بـود؛ بلكـه       اين امر به معناي حمايت از رژيم      . فضاي امنيتي ايجاد خواهد شد    

.هاي اجتماعي همگون در كشورهاي مختلف استانعكاس منافع و مطلوبيت نظام

پذيري رفتارها افزايش عقلانيت امنيتي در قالب قاعده-ب

شود كه مبتنـي    هايي تعريف مي  عقلانيت امنيتي در ساختار دو قطبي و موازنه قوا براساس نشانه          

احـساس  كشورهاي منطقه صرفاً در شرايطي      در اين ارتباط،    . است» 1بازدارندگي استراتژيك «بر  

المللي كـه مبتنـي بـر       در ساختار بين  . كنند كه ميزان بيشتري خريد نظامي داشته باشند       امنيت مي 

كنند تا امنيـت خـود را       باشد، بازيگران تلاش مي   هاي رئاليسم و نئورئاليسم ساختاري مي     انديشه

در در شرايط آنارشي پيگيري نمايند؛ يعني اينكه هر بـازيگري بـر حداكثرسـازي قـدرت خـود           

 بـراي   2»خوديـاري «اين امر به رقابت تـسليحاتي، منازعـه و          . مقابله با ساير بازيگران تأكيد دارد     

.شودمنجر مي» 3بقاء«

1- Strategic deterrence
2- Self help
3- Surviva
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پذيري امنيتـي بـيش از آنكـه ماهيـت سـازماني،            در شرايط زماني بعد از جنگ سرد، قاعده       

سـازماندهي شـده    » 1عقلانيت امنيتي «ابزاري و ساختاري داشته باشد، براساس شكل جديدي از          

در چنـين   . هـاي امنيتـي خواهـد بـود       عقلانيت امنيتي مبتني بر غلبه همه جانبه بر نگراني        . است

 بلكـه   ،شـود گري برطرف و تأمين نمي    هاي امنيتي از طريق حداكثرسازي نظامي     شرايطي دغدغه 

ي از   بـسيار  .گرايي اقتصادي، اجتمـاعي و هنجـاري خواهـد بـود          هايي از همكاري  نيازمند نشانه 

. باشداي مي پذيري در رفتار منطقه   فرايندهاي سياسي و امنيتي خليج فارس ناشي از فقدان قاعده         

هايي كه بازيگران توجهي به قواعد رفتاري نداشته باشند، طبيعي اسـت كـه عقلانيـت                در محيط 

.شودامنيتي دچار فرسايش مي

اي مشاركت چندجانبه بازيگران منطقه-ج

سـازماندهي  » 3منافع مشترك «يا  » 2تهديدات مشترك «براساس  » گراييائتلاف«،  در مدل امنيت سنتي   

هاي منافع و تهديد سـنتي را بـا يكـديگر         در حاليكه امنيت هميارانه درصدد است تا حوزه       ،  شدمي

و سنتز جديدي ايجاد كند كه براسـاس آن سـاختار امنيتـي از فـضاي قطبـي شـدن                    نمايد  تركيب  

 ـالمللي، ماهيت قطبـي پيـدا نم      اي و بين  ر، اگر حوزه امنيت منطقه    به عبارت ديگ  . خارج شود  د و  اي

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . يونيزه شود، در آن شرايط، مطلوبيت خـود را از دسـت خواهـد داد              

 بـه عبـارت     .شـود مشاركت چندجانبه در امنيت هميارانه، فراتر از قطبي شدن كشورها تعريف مي           

اي  از شــرايط تعـارض و كــاهش شـكنندگي تعــادل منطقــه  ديگـر، امنيــت هميارانـه بــراي گـذار   

.سازماندهي شده است

گيـرد كـه    از سوي ديگر، ضرورت مشاركت چندجانبه بازيگران به اين دليل مورد تأكيد قرار مي             

. شـود نيازهاي امنيتي كشورها صرفاً توسط يك گروه محدود يا چند گـروه متعـارض حاصـل نمـي                 

هـدف  . گـردد سـازماندهي مـي   » 5همكاري چندجانبـه  «و  » 4جمعيواكنش  «امنيت مشاركتي براساس    

1- Security rationality
2- Common threats
3- Common interests
4- Collective reaction
5- Multilateral cooperation
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هـايي فراتـر از فقـدان       توان نيل به مطلوبيـت    گيرند را مي  بازيگراني كه در اين ساختار امنيتي قرار مي       

 در حاليكه امنيـت هميارانـه،   ،در امنيت سنتي تأكيد بر شرايط غيرجنگي بود. جنگ و ستيزش دانست 

، امنيـت را بـه عنـوان شـرايطي          »آرنولد ولفرز « به طور مثال     .ائمي دارد ماهيت مشاركتي براي صلح د    

كند كه فاقد فضاي تهديدآميز باشد، در حالي كه باري بوزان و ديـوپس بـر ايـن اعتقادنـد        تعريف مي 

.(Rosen, 2003: 250)شود اي از طريق مشاركت چندجانبه حاصل ميكه امنيت منطقه

اي سازي صلح منطقهباثبات-د

اه صلح پايداري وجود ندارد و هر صلح به معناي دوران فتـرت            گگر چه در نگرش رئاليستي هيچ     ا

شود، اما نگـرش امنيـت هميارانـه تـلاش     هاي آينده تعريف ميسازي كشورها در جنگبراي آماده 

و از اين طريق، كشورهاي منطقه را در فـضاي  دهد هاي تعارض و ستيزش را كاهش       دارد تا نشانه  

طبعاً تحقق چنـين امـري،      . براي نيل به منافع ناشي از صلح و همكاري قرار دهد          » 1ت مؤثر مشارك«

به همين دليل است كه در امنيت هميارانه بـر فراينـد   . هنگام نخواهد بودكار ساده و همچنين زود

 يعنـي اينكـه كـشورها بايـد بتواننـد منـافع خـود را از طريـق تـسهيل                 .شودسازي تأكيد مي  امنيت

.هاي چندجانبه در امور سياسي، اقتصادي و استراتژيك تأمين نمايندپيوند

تحقق چنين اهدافي از طريق فرايندي طولاني مدت و مبتني بـر مـذاكره، بحـث، همكـاري و         

اعتمادسازي بيانگر شرايطي است كه كشورها به منـافع عينـي، ملمـوس و    . شود انجام مي 2مصالحه

و منـافعي كـه ماهيـت چندجانبـه داشـته باشـد و از طريـق                 هرگونه مطلوبيـت    . بادوام نايل شوند  

ايـن رونـد را كـشورهاي    . شـود همكاري حاصل شود، از پايداري و دوام بيشتري برخـوردار مـي           

 بنـابراين كـشورهاي حـوزه       .انـد اروپايي در چارچوب بازار مشترك و اتحاديه اروپا پيگيري كرده         

ر دارند، نيازمند به كـارگيري الگوهـاي مـشابهي          اي قرا خليج فارس كه در شرايط ژئوپليتيكي ويژه      

اي داراي دهـد هـر واحـد منطقـه    هر چند كـه شـواهد نـشان مـي    . باشندبراي عبور از تعارض مي    

هـا را   اي، سطح همكـاري   سازي صلح منطقه  باشد؛ اما ثبات  ها و عناصر مربوط به خود مي      شاخص

.دهدافزايش مي

1- Effective cooperation
2- Compromise
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ستراتژيكسازي اشفافسازي از طريق  اطمينان-ر

در امنيت رئاليستي، بسياري از معادلات قدرت، ماهيـت محرمانـه داشـته و بـازيگران هـيچ گونـه          

 علـت آن را بايـد       ،رسـانند تمايلي براي آشكار سازي ابزارها، اهداف و مقاصد خود به انجام نمـي            

 امنيـت   گيـرد؛ در حاليكـه    قـرار مـي   » بازيگر متعارض «ماهيت امنيت رئاليستي دانست كه در برابر        

ها قرار داده است، بـر      هميارانه كه مبناي اصلي كنشگري خود را در قالب گسترش سطح همكاري           

به عبارت ديگـر،    . كندانگيزه بيشتر و مؤثرتري براي آشكارسازي منافع ناشي از همكاري تأكيد مي           

اي ه ـترين سودمندي را از طريـق گـسترش همكـاري         و مطلوب ندارند  بازيگران تمايلي به تهديد     

.چندجانبه پيگيري خواهند كرد

باشـد؛ زيـرا   ـ ذهنـي مـي  ي  هرگونه آشكارسازي نيازمند جلب اعتماد و همچنين امنيت ادراك

وقتـي كـه بـازيگران درصـدد        . شـود بسياري از منازعات براساس درك خاصي از تهديد ايجاد مي         

قـرار گيرنـد امكـان      برآيند تا با هنجارها، هويت، منافع و موجوديت ديگران در فـضاي تعارضـي               

هـاي اعتمادسـاز     در حالي كه آشكارسازي به عنوان يكـي از روش          ،يابدرويارويي آنان افزايش مي   

دهد كه بـسياري از تـضادهاي    شواهد نشان مي.شودبراي امنيت مشاركتي و هميارانه محسوب مي    

ن امنيت هميارانه بـر     پردازانظريه. باشداي تحت تأثير عدم بكارگيري روندهاي اعتمادساز مي       منطقه

.شودهاي استراتژيك حاصل ميسازي قابليتسازي از طريق شفافاين اعتقادند كه اطمينان

انگارانههاي امنيت سازهنشانهايجاد -ز

سـازي را بـراي    انگارانه دارد؛ يعني اينكه كـشورها امنيـت       به طوركلي، امنيت هميارانه ماهيت سازه     

ــداســي مــشترك ســازماندهي مــيگــسترش هنجارهــاي اقتــصادي و سي در فــضاي امنيــت . كنن

بـه  . انگارانه بايد ذهنيت، ادراك و مطلوبيت كشورها در فضاي مشترك و هماهنگ قرار گيـرد   سازه

. گرايانـه خواهـد داشـت   و همچنين ارزش» نياذهلاابين«انگارانه، ماهيت  عبارت ديگر، امنيت سازه   

توان مورد توجـه و تحليـل       ها و منافع مي   طبيق ارزش هاي پارادايمي امنيت را در چارچوب ت      قالب

شـود، در آن شـرايط، بـازيگران        زماني كه موضوعات امنيتي مشترك و جديدي ايجاد مي        . قرار داد 

.نمايندتمايل بيشتري به همكاري پيدا مي
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هاي ادراكي مشترك در حـوزه امنيـت مفهـوم پيـدا     سازي ارزشامنيت هميارانه در قالب فعال    

هـاي كـاملاً متفـاوتي از       برخي از كشورهاي خاورميانه و حوزه خليج فارس داراي قالـب          . كندمي

هاي اخلاقـي مـشترك ايجـاد شـود، در آن      هرگاه كه نشانه  . باشندهاي اخلاقي و سياسي مي    ارزش

و از ايـن    گيـرد   مـي گرا قـرار    هاي ذهني مشاركت  شرايط، فضاي سياسي و امنيتي تحت تأثير قالب       

بـه ايـن ترتيـب، روابـط       . ساز ايجاد هنجارهاي هماهنگ خواهـد بـود       مشترك زمينه طريق ذهنيت   

.دهنـد هـاي امنيتـي مـشترك قـرار مـي         الشعاع مطلوبيـت  آميز بين خود و ديگران را تحت      تعارض

ايـن امـر    . باشـند كشورهاي حوزه خليج فارس داراي تضادهاي هويتي، تاريخي و سـاختاري مـي            

.يابندويتي بوده و از اين طريق، تضادهاي دروني كاهش ميهاي هنيازمند بازسازي نشانه

 ارتقاء ديپلماسي پيشگيرانه-و

هـايي از همكـاري و مـشاركت بـراي          ني مبتنـي بـر جلـوه      اذه ـالاااي در نگرش بـين    امنيت منطقه 

به همين دليل است كه موضوعي به نـام ديپلماسـي پيـشگيرانه از              . باشدجلوگيري از تهديدات مي   

از ايـن طريـق، كـشورها    . اسـت اي برخـوردار   طلوبيت بيشتري براي بـازيگران منطقـه      اهميت و م  

هاي رقيب و متعارض از طريق ديپلماسـي پيـشگيرانه، همـاهنگي    توانند بين منافع خود و گروه مي

ايـن كـشورها    . انـد چنين روندي را كشورهاي آمريكاي لاتين پيگيري نموده       . بيشتري ايجاد نمايند  

 طريق ايجـاد هنجارهـاي مـشترك بـه حداكثرسـازي سـطح ارتباطـات، مطالبـات و                   اند از توانسته

و است  دار  اي را عهده  سازمان كشورهاي آمريكايي، چنين كارويژه    . هاي خود دست يابند   مطلوبيت

 از طريـق همكـاري و حـل و فـصل          نداحوزه جغرافيايي خليج فارس توانسته    واحدهاي  برخلاف  

بندي رسـيد كـه الگوهـاي       توان به اين جمع    به طور كلي مي    .دنياباختلافات به تعامل نسبي دست      

بر ايـن   » ديويد بالدوين «. ديپلماسي پيشگيرانه بر كنترل اهداف امنيتي تأكيد دارد       اي در   رفتار منطقه 

تـوان اهـداف امنيتـي را       اعتقاد است كه از طريق گسترش نهادهاي پايدار اقتصادي و سياسـي مـي             

اين امر در چـارچوب اولويـت ديپلماسـي بـر اقـدامات و فراينـدهاي                . دبدون درگيري تأمين نمو   

.(Carothers, 2003: 96)يابد اي مفهوم ميتعارضي در محيط منطقه
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آميزجويي از طريق دفاع غير تحريك افزايش ظرفيت تلافي-ه

ي آنـان  اگر واحدهاي سياسي در شرايط ادراكي متعارض قرار داشته باشند و يا اينكه رفتـار سياس ـ       

جويي آنان كـاهش    اي توسط هيچ بازيگر ديگري كنترل نشود، ميزان ظرفيت تلافي         در سطح منطقه  

توانند از طريـق بازدارنـدگي، مـانور و پرسـتيژ بـه             اي كه بازيگران مي   به همان گونه  . خواهد يافت 

هـاي  نـشانه اي نيز نيازمنـد بكـارگيري   هاي منطقه ؛ همكاري دفاع امنيتي مؤثر و مناسبي دست يابند      

تحقق چنين اهدافي از طريق اقـدامات و        . گرايي و مشاركت امنيتي خواهد بود     مربوط به چندجانبه  

.پذير خواهد بودآميز امكانفرايندهاي غيرتعارضي و همچنين غيرتحريك

براي اينكه واحدهاي سياسي به انجام اقدامات واكنشي در برابـر يكـديگر مبـادرت نورزنـد،                 

 يعنـي اينكـه هرگونـه اقـدام و كـنش طـرف             ،بيشتري نايل شوند  » ظرفيت تحمل «لازم است تا به     

هـاي تهديـد را كـاهش و       از همه مهمتر آنكه نـشانه     . مقابل را به مثابه تهديد عليه خود تلقي نكنند        

بديهي است كه اگر نهادهـاي      .  را در فضاي امنيت هميارانه ارتقا دهند       مديريت تهديدات كارآمدي  

اي از فـضاي دوجانبـه خـارج شـوند، در آن شـرايط، سـطح همكـاري و        نطقـه سياسي ـ امنيتي م 

تواننـد معادلـه قـدرت را از طريـق          و از همه مهمتر آنكه بـازيگران نمـي        يابد  ميمشاركت افزايش   

هر گاه چنين فضايي وجود داشته باشد، ظرفيـت امنيتـي بـازيگران             . پيگيري نمايند » تهديد متقابل «

 در نتيجه بسياري از اقـدامات سياسـي كـشورهاي منطقـه فاقـد       .يابديبراي هضم تهديد افزايش م    

تواند از طريق الگوهاي ديگري همانند ديپلماسـي پيـشگيرانه   شود و مي  ماهيت تهديدآميز تلقي مي   

.كنترل شود

گيريبندي و نتيجهجمع

 ـ          امنيت هميارانه به عنوان رهيافت جديـدي محـسوب مـي           ين شـود كـه از قابليـت لازم بـراي تبي

دهد كـه روابـط     اي نشان مي  هاي منطقه واقعيت. اي خليج فارس برخوردار است    موضوعات منطقه 

ايـن امـر بـر اسـاس     . كشورها و بازيگران محيطي در شرايط تعـارض و عـدم انـسجام قـرار دارد         

تواننـد درك   هاي محيطي نيز مـي    واقعيت. گيردهاي مختلفي مورد شناسايي و تحليل قرار مي       نشانه

. اي را نشان دهندتري از فضاي تعارض منطقهدقيق
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تئوري خود را در تبيين فضاي ژئوپليتيكي خاورميانه و خليج فارس ارائـه داده              » سائل كوهن «

اي را بـر اسـاس عوامـل درون سـاختاري و            هايي از تـضاد منطقـه     وي در اين تئوري نشانه    . است

 رسـيده اسـت كـه بـه هـر ميـزان اهميـت        بنـدي نامبرده به اين جمـع . المللي تبيين كرده استبين

هاي ژئـوپليتيكي ارتقـاء يابـد، طبيعـي         بندياي در ساختار اقتصاد جهاني و شكل      كشورهاي منطقه 

در ايـن مقالـه تـلاش گرديـد تـا رهيافـت             . يابـد است كه امكان تعارض در آن منطقه افزايش مي        

تـوان نقـد   هيافـت را مـي  ايـن ر . اي در حـوزه خلـيج فـارس تبيـين شـود        ديگري از امنيت منطقه   

در اين مجموعه تلاش شده اسـت تـا الگوهـاي امنيـت         . غيرمستقيم نظريه كمربند شكننده دانست    

اي كه منجر به ثبات، همكاري و مـشاركت كـشورهاي حـوزه خلـيج فـارس در ارتبـاط بـا        منطقه

.شود را مورد توجه و تحليل قرار دادسياست جهاني مي

قدرداني

واحـد علـوم و     اسـلامي،   آزاد  داند از معاونـت پژوهـشي دانـشگاه         ود لازم مي   مقاله بر خ   هنويسند

. كمال قدرداني وتشكر را داشته باشدپژوهش بواسطه حمايتهاي مادي براي انجام اين تحقيقات
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